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آقاي مجيدي: من اول يك مقدماتي خدمت شما عرض كنم كه اصلا موضوع چه است و ما توي چه حوزه‌اي كار مي‌كنيم زمينه تخصصي ما، البته آقاي دكتر در جريان هستند ما محور فعاليتمان راگذاشتيم روي طراحي نظامهاي كلان و متدولوژي يا ديسيپليني كه طراحي نظامهاي كلان مي‌طلبد با توجه به همين مساله سعي كرديم كه در اين ده پانزده سال يك فعاليتي را انجام بدهيم. از دو سو ما با پديده فرهنگ برخورد كرديم، يكي بحث خود نظامهاي كلان و معماري نظامهاي كلان بوده، يك فرق اساسي كه نظامهاي كلان با نظامهاي خرد دارند اين است كه نظامهاي كلان در پهنه فرهنگ شكل مي‌گيرند، البته نظامهاي خرد هم از فرهنگ سازماني در واقع زاويه جدي را باز مي‌كنند اما خيلي فرق دارد بين فرهنگي كه در حوزه نظامهاي خرد مطرح مي‌شود در داخل يك سازمان و فرهنگ سازماني براي اينكه ما يك چارچوبي را كه به عنوان يك نظام طراحي كرديم بتوانيم در آن سازمان پياده كنيم تا اين كه يك نظام كلان كه اصولا شايد هيچ چارچوب خيلي مشخصي به جز همان چارچوب فرهنگي نشود براش تعريف كرد، مثلا زماني كه ما از يك نظام امنيتي صحبت مي‌كنيم فقط چهارتا سازمان و روابط بين سطح سازمانها نيست يا چهار تا قانوني كه حالا مطرح مي‌شود نيست، اصل فرهنگ امنيتي است كه در يك جامعه شكل مي‌گيرد و يك نظام امنيتي را ايجاد مي‌كند يا نظام كشاورزي همين طور، نظام آموزشي همين طور و نظاير آنها. خوب  از اين زاويه ما ورود به بحث فرهنگ پيدا كرديم توي بحث دولت الكترونيك  كه خدمت آقاي دكتر مي‌رسيديم در حوزه بحث علم سياست، يك زاويه ديگر بحث ما بحث فرهنگ بود و آنجا هم يك كارگروهي را تشكيل داده بوديم كه خيلي مختصر كاري را انجام مي‌داد، بعد از پروژه دولت الكترونيك پروژه‌هاي ديگري داشتيم كه در هر كدام يك گريزي به بحث فرهنگ داشتيم، يكي از كارهايي كه وارد شديم، معماري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران است، كه حالا نمي‌دانم اين سازمان را تا چه حد مي‌شناسيد، سازماني است با حدود سيصد تا مركز در سطح شهر تهران خانه فرهنگ، فرهنگسرا و كتابخانه و چند تا شركت و نظاير آن كه تقريبا مي‌شود گفت كه تمام فعاليتهاي فرهنگي شهرداري را تحت پوشش دارد، به جز يك معاونت فرهنگي، اجتماعي شهرداري كه كارهايي در اين حوزه‌ها دارد انجام مي‌دهد و آن هم قرار است كه منتقل بشود به سازمان بقيه فعاليتهاي شهرداري را ما بايد در دل سازمان فرهنگي هنري ببينيم،  معماري سازمان كه ما ورود بهش پيدا كرديم من از اين اسلايد آخر شروع مي‌كنم، تبيين بكنيم كه سازوكار تحول و تعالي نظام يك  چنين سازماني چه بايد باشد،گفتيم كه ما با يك جامعه سروكار داريم، جامعه شهر تهران و فرهنگ اين جامعه و رفتارهاي باثبات و با معنايي كه اين جامعه در پهنه فرهنگ از خودش بروز مي‌دهد و يك سازمان، حالا البته اين مثال، مثال سازمان فرهنگي هنري است ولي كل نظامها، نظام نهادهاي تاثيرگذار بر فرهنگ از جمله سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران كه سعي مي‌كند كه با تغيير اين فرهنگ يا سوق دادن آن به سمت بهبود رفتارهاي اين جامعه را به رفتارهاي مطلوب ترسيم مي‌كند. خوب بعد آمديم گفتيم كه حالا در طراحي معماري اين سازمان اول از همه لازم داريم كه آن چيزي را كه در موردش داريم كار مي‌كنيم، بشناسيم و آن را بتوانيم مدلش بكنيم،‌ يعني خود پديده فرهنگ و آنچه را كه ما معماري فرهنگ مي‌ناميم و مولفه‌هاي، حالا تعريف مي‌كنيم البته معماري فرهنگ را، ولي به اجمال چيزي را كه مولفه‌هاي سازنده فرهنگ را نشان مي‌دهد، اين كه چرا اين جوان دارد در خيابان راه مي‌رود چنين رفتاري را از خودش نشان مي‌دهد، چرا ما در برگزاري مراسم ازدواج يك طيف خاصي از مسائل را باهاش مواجه هستيم از گرفتن باشگاه و نمي‌دانم نوع غذايي كه آنجا صرف مي‌شود و پذيرايي كه آنجا انجام مي‌شود يا كسي كه فوت مي‌كند ما چه طور مجلس ختمش را برگزار مي‌كنيم يا تعامل با خانواده چگونه باشد، آن روابط علت و معلولي كه اين مولفه‌ها را مي‌سازد را ما آورديم تو اين تبيين خودمان از پديده معماري بعد گقتيم كه ما بهش مي‌گوييم معماري فرهنگ، كه حالا دقيق تر تعريفش مي‌كنيم، بعد اين طور تبيين مي‌كنيم كه اگر ما توانستيم معماري فرهنگ جامعه را به سمت فرهنگ مطلوب آن هم فرهنگ مطلوبي كه مبتني بر معماري اعتقادي ما بنا بشود و آن سازه‌ها و شالوده‌هايي كه معماري اعتقادي روابط علت و معلولي مشخص كرده، اگر ما بتوانيم اين فرهنگ را به آن سمت سوق بدهيم، آن وقت توانسته‌ايم فرهنگ جامعه را به يك فرهنگ مطلوب برسانيم و اگر كه معماري سازمان يا معماري آن نظام فرهنگي كه ما داريم ازش صحبت مي‌كنيم مبتني بر اين معماري فرهنگ، آن هم معماري فرهنگي كه بر اين معماري اعتقادي بنا شده باشد شكل بگيرد و در ضمن بستري براي تحقق اين معماري فرهنگ را فراهم بكند آن موقع ما مي‌توانيم بگوييم معماري نظام فرهنگي ما نظام مطلوبي است كه حالا الحمدولله يك مرحله از طراحي معماري نظام فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تمام شده ما الان در حال چالش با بدنه سازمان هستيم براي اين كه اين معماري را پخته بكنيم، يك بخشهاييش اجرا شده ، يك بخشهاييش را هم داريم اجرا مي‌كنيم در سازمان، آنچه كه در معماري نظام فرهنگي ما ازش صحبت مي‌كنيم يا خود نظام سازمان فرهنگي اين است كه چه حوزه‌هايي بايد داشته باشد، گروه‌هاي همياري وجود داشته باشد، كارهاي فرهنگسازيشون را چگونه انجام بدهند، تو فرهنگسراها چه كار بكنند، از اين طيف بحثها، يك سري بحثها به خود معماري فرهنگ برمي‌گردد، كه اصولا اين معماري فرهنگ چيست؟ بعد اين معماري فرهنگ موجود در واقع و آن چه كه مطلوب است و بايد باشد چيست؟ اين بحث البته در دو لايه دارد انجام مي‌شود كه توضيح مي‌دهم خدمت شما. توي اين بحث معماري فرهنگ خواستيم كه از ديدگاه‌هاي اساتيد محترم استفاده بكنيم، توي حوزه‌هاي مختلف ما الان داريم اين بحث معماري فرهنگ را دنبال مي‌كنيم، اولا اين دو لايه را من توضيح بدهم، يك لايه اصلا وجود معماري فرهنگ و مفهوم شناسي معماري فرهنگ است كه ما اصلا بگوييم كه آيا چيزي به نام معماري فرهنگ وجود دارد يا ندارد؟ و آيا اين مولفه‌ها و اين چينشي كه ما كرديم و اين تعريفي كه داريم از فرهنگ مي‌كنيم آيا امكان‌پذير است چنين تعريفي يا خير؟ آيا مثلا طبق ديدگاه اسپنسر آيا ما اصلا مي‌توانيم بگوييم مي‌شود اين را مدلش كرد و اين را ترسيم بكنيم؟ يا مثلا تو ديدگاه‌هايي كه در جامعه شناسي دوره جديد مطرح است كه آيا ما به كل مي‌توانيم نگاه كنيم يا بايد فقط يك حوزه خردي را بگيريم و در همان حوزه خرد حرفمان را بزنيم يا نه؟ يك سري بحثهاي نظريه‌پردازي است كه بعضي‌هاش در حوزه فلسفي نظريه‌پردازي است و بعضي در حوزه عملياتي نظريه‌پردازي است كه حالا اگر مي‌خواهيم قبول كنيم و باور كنيم كه رفتار را مي‌توان تغييرش داد و به كل هم مي‌شود نگاه كرد اين گونه بايد عمل كرد، اين در لايه بحث نظري معماري فرهنگ و يك لايه ديگري وجود دارد كه حالا مبتني بر اين شروع مي‌كند مولفه‌ها را شناسايي كردن،  كه مولفه‌هاي فرهنگ كه همين حالا بشناسيم، مثلا روابط خانواده چقدر اثر مي‌گذارد بر بقيه مولفه‌ها، مثلا اگر شما تعامل پدر و مادر با فرزندان را افزايش بدهيد و خانواده يك فضاي ادراكي همگراتري پيدا كرد يعني حرف هم را بهتر مي فهميدند، آن وقت اين اثر مي گذارد به بحث اعتياد، به بحث فرار دختران،‌ به بحث افت تحصيلي و نظاير آنها، و خوب يك زنجيره‌اي از اين روابط را كنار هم مي‌چيند، اين تخصص ما نيست يعني اين جور بحث كردن‌ها، البته ما يك ورودي بهش پيدا كرديم براي اين كه معرفي بكنيم بحث را ولي اين را گفتيم كه در يك مركزي بايد تاسيس بشود روي اين موضوع كار بشود كه حدود يك سال هم هست كه اين اتفاق افتاده، يعني هشت نه ماه است كه يك مركزي در سازمان فرهنگي هنري شهرداري راه‌اندازي شده، مركز مطالعات فرهنگي شهر تهران و با توجه به اين معماري كه ما تبيين كرديم و يك تيمي شروع كردند به كار، آقاي دكتر فكوهي از اساتيدي هستند كه در حوزه انسان شناسي تخصص خوبي دارند، شايد از لحاظ اين كه روي چه مولفه‌هايي بايد بحث بشود كار خوبي را ارائه كردند، حدود چهل نفر از اساتيد را اين مركز باهاشون ارتباط برقرار كرد توي اين چند ماهه، يك سمينار انسان شناسي برگذار كردند كه خود من متاسفانه توفيق پيدا نكردم توش شركت بكنم ولي به هر حال به شكل وسيعي الان دارد اين بحث را دنبال مي‌كنند كه اين مولفه‌ها را شناسايي كند، ولي ما الان بيشتر بحثمان در آن لايه پايين است كه اصلا خود آن معماري فرهنگ آيا مفهومش قابل پذيرش هست يا نه؟ يا ما اصلا به خود پديده فرهنگ چگونه نگاه مي‌كنيم كه حالا معماري فرهنگ را تعريف مي‌كنيم، اين بحث را تو چند حوزه شكافتيم، يك حوزه بحثهاي جامعه شناسي است كه در اين مساله مطرح است، يك حوزه بحثهاي انسان شناسي، بحثهاي روانشناسي داريم، هر كدام را داريم يك كارگروه كوچكي تشكيل مي‌دهيم كه در هر كدام از حوزه‌ها يك مطالعاتي را داشته باشيم و از ديدگاه اساتيد محترم استفاده بكنيم كه بحث پخته بشود در هر كدام از مباحث، حتي حوزه‌هايي كه شايد خيلي به نظر چيز نمي‌آيد، مثلا مثال مي‌زنم حوزه مديريت دانش ما يك كارگروهي را تشكيل داديم با آقاي دكتر بديع كه از اساتيد به نام اين حوزه هستند. نظريه فرهنگ را با ايشان از آن زاويه به نقد گذاشتيم و وارد بحث شديم. حالا اگر شما موافق باشيد، من خيلي هم البته حرف زدم، من بيشتر تلاشم اين است كه استفاده بكنم منتهي يك پيش زمينه‌ اوليه‌اي را خواستم ورود بهش پيدا بكنم كه اصل موضوع و ابعاد بحث چيست بعد اگر كه تو همين جا كه نكته خاصي به نظرتون مي‌رسد ما استفاده مي‌كنيم و اگر نه من آن بحث را از اول شروع مي‌كنم البته چكيده، بعد اگر تمايل داشتيد، اين اسلايدهايي كه اين جا هست حدود چهارهزار تا اسلايد ما ابعاد بحث را تبيين مي‌كند تو هر كدام از حوزه‌ها ورود پيدا مي‌كند كه مي‌شود تو هر كدام از حوزه‌ها ما تو رويكردي كه اين دفعه در نظر گرفتيم سعي داريم مبتني بر علاقه اساتيد بحث را ورود بهش پيدا بكنيم، يعني اين جلسه من اصلا دستور كار مشخصي كه بگويم از اين زاويه مي‌خواهم اين بحث را، اگر انشاء‌الله ادامه پيدا بكند اين جلسات، دنبال بكنيم من الان نمي‌دانم كه چه زاويه‌اي است، شما هر زاويه‌اي كه كه فكر مي‌كنيد اين بحث ورود بهش پيدا بشود بهتر است ما از آن زاويه قطعا استفاده مي‌كنيم.  

آقاي رضايي: از خوب جايي شروع كرديد كه از اول ببينيم كه ديدگاه‌هامون چگونه است، اصلا مي‌توانيم كمكي بكنيم و اين كه اصلا شايد ديدگاه من به كار شما نيايد، من در آن بحث اولي اصلا آن لغت معماري فرهنگ باهاش مشكل دارم، يعني مشكل دارم شايد بدفهمي توش باشد البته از نظر من،‌ چون آن چيزي كه ما، خوب مي‌دانيد كه از فرهنگ تعاريف متعددي هست، آن تعريفي كه خيلي عملياتي است و خيلي عيني است مي‌گويند فرهنگ عبارت است از يك سري الگوهاي متداول رفتار اجتماعي، يعني خيلي نه مي‌آيند بگويند اعتقادي است، نه مي‌آيند بگويند مادي است، معنوي است،‌ چون تعاريف خيلي متعددي شده، ولي آن تعريفي كه وقتي شما نگاهش مي‌كنيد تمام تعاريف توش باشد و همه تعاريف را پوشش بدهد اين است كه است كه مي‌گويند فرهنگ عبارت است از يك سري الگوهاي متداول رفتار اجتماعي، حالا شما اگر لباس پوشيدن را به عنوان يك شاخص فرهنگ بگيريد، مي‌گوييد مثلا در جامعه ما يك الگو دارد، از اين الگوي متداولي دارد كه لباس مي‌پوشند بعضيها از اين الگو فاصله دارند يا اين وري يا آن وري، يا مثلا الگوي غذا خوردن يا روابط همسايگي، حتي رانندگي هم كه نگاه كنيد يك الگوي رفتاري داريم در جامعه‌امون، يعني اين تعريف در عين حال كه بسيار كوتاه است، هم عملياتي است و هم راحت تر مي‌شود به حساب باهاش همه قالبها را، يعني من فكر مي‌كنم توي تمامي تعاريفي كه از فرهنگ ديدم، دويست سيصد تعريفي كه از فرهنگ مي‌كنند، اين تعريف براي من قابل قبول‌تر و پذيرفته‌ شده‌تر باشد، اين است كه عملا آن چيزي كه ما مي‌بينيم از فرهنگ و تو حوزه كار ما قرار مي‌گيرد آن سري از الگوهاي متداولي است كه در رفتارهاي اجتماعي داريم، حالا ممكن است كه اين رفتار يك رفتار ديني باشد، فرض كنيم كه مراسم عزاداري باشد يا شاديهاي مذهبي، اين يك الگوي رفتاري ما داريم ازش، اگر اين تعريف را بپذيريم آن وقت با خود لغت معماري فرهنگ مشكل پيدا مي‌كنيم، در حقيقت ما اگر هر نوع فعاليتي انجام بدهيم در هر حال مي‌توانيم يك بستري را فراهم بكنيم كه يك سري رفتارها تغيير بكند، يك تحول پيدا بكند، ولي آيا اين كه ما بتوانيم تمام اين چيزها را، يعني من تلقي خودم از معماري فرهنگ اين است كه فرهنگ يك چيز از قبل پيش فرض شده‌اي است كه ما مي‌توانيم با يك سري فعاليتهايي كه انجام مي‌دهيم اين را دستگاريش كنيم، دستكاري چيز بدي هم نيست، يعني حالا تا مي‌گوييم دستكاري معناش اين نيست كه منفي باشد، مثلا رفتار ترافيكي ما، اگر اين اصلاح بشود زندگي شهري راحت‌تر مي‌شود پيش پا افتاده و در عين حال خيلي مهمي است، ولي چه مي‌تواند تاثير بگذارد كه اين الگوي رفتار ترافيكي ما را تعيين بكند، آن وقت آن قدر پديده‌هاش قامض است كه ما نمي‌توانيم دم از معماري فرهنگ بزنيم، معماري فرهنگ به معناي كليش، اگر در حد خردش تعريفش كنيم كه تغيير يك سري از الگوهاي رفتاري يا تغيير به جهت بهبود، حالا يك چيزي را ما بگيريم به عنوان هدف اوليه ما از اين جا به آن جا حركت كنيم، فرض كنيد اگر فرهنگ آپارتمان نشيني در تهران يك فرهنگ ضروري است، آيا مي‌شود با فرهنگ مازندراني در تهران زندگي كرد، يا با فرهنگ كردي در تهران زندگي كرد، چرا؟ چون معمولا در فضاهاي آزاد زندگي كرديم، فضاي آزاد ايجاب مي‌كند كه با صداي بلند صحبت كنيم، چه شمالي باشيم و چه كرد باشيم وقتي اين الگوي رفتاري مي‌آيد به تهران دچار مشكل مي‌شود چون آپارتمان قوطي كبريتي است بچه شما حق ندارد بدود، حق نداريد با خانمت بلند صحبت كنيد،‌ اين‌ها چيزيهايي است كه آن ويژگي شهري به ما تحميل كرده، حالا ‌اين الگوي رفتاري كه عبارت است از بلند صحبت كردن وقتي كه مي‌آيد به تهران مجبور است كه اين الگوي رفتاري تغيير كند، چون اگر بخواهيد آن جوري نگاه كنيد همه همسايه‌ها از دست شما ديوانه مي‌شوند، يا شما را از آنجا بيرون مي‌كنند يا شما آنها را ديوانه مي‌كنيد و آنها مي‌گذارند و مي‌روند، اگر ما در اين حد معماري فرهنگ را تقليلش بدهيم كه ما يك تاثيري بگذاريم كه خود مردم يك سري از رفتارهاي فرهنگي را تغيير بدهند، آن وقت باهاش مشكلي نداريم، يعني خود من به عنوان كسي كه حوزه كاريم اين است يك مقدار كمتر باهاش مشكل دارم. پس از آن ديدگاه كلي ما يك الگوي تام داريم، البته من خودم اعتقاد دارم كه اگر ما يك الگوي تام داشته باشيم و اين الگوي تام را بشكنيمش به ساب كالچرها يا خرده فرهنگهاي متعددي كه ما داريم،‌آن موقع آن تقسيم كار عين حال در پرتو آن فرهنگ كلي مد نظر است، ولي در عين حال هم از آن كليتي كه ما بنشينيم و ببافيم به هم و هيچ تاثيري هم نداشته باشد يك مقدار مي‌آييم پايين، يعني شما خيلي خوب اشاره كرديد كه مثلا اگر قرار است كه الگوي ترافيك را تغيير بدهيم الگوي ترافيك بايد از خانواده شروع بشود،‌ صرفا پليس بگذاريم و جريمه، خيلي كارساز نيست، بچه بايد از رفتاري كه از خانواده‌اش مي‌بيند الگوي رفتاري ترافيكي را ياد بگيرد، ولي وقتي بزرگ شد مي‌بيند كه پليس هست يا نيست، مي‌گويد من چراغ را ديدم اما تو را نديدم چون يعني هدف اين است كه من با بودن تو تخلف نمي‌كنم آن هم از ترس جريمه مگر نه به چراغ كاري ندارم. فكر مي‌كنم كه اگر اين جوري نگاه بكنيم به بحث فرهنگ آن موقع نه تنها با هم تفاهم داريم بلكه اين جزئيات در پرتو آن كل هم معنا مي‌دهد هم كارساز است و هم چاره ساز است، يعني اين رفتارهاي بسيار پيچيده فرهنگي را ما آمديم يك مقدار تقليلش داديم به آن سري كنشهايي كه مربوط به رابطه بين انسانها است، من به كنشهاي خانوادگي طرف خيلي نمي‌توانم، نظارتي ندارم بهش، اما مثلا من مي‌خواهم از يك راننده در تهران اين الگوي رفتاري را در ترافيكش داشته باشد، خوب هم و غم را بگذاريم در پديده‌هاي قابل دسترسي كه مي‌توانيم روي اين تاثير بگذاريم، ممكن است نرده‌كشي باشد،‌ ممكن است كه يك مدت پليس گذاشته بودند، همه اين ممكنها ممكن است فقط براي تغيير يك رفتار كوچك كه الگوي ترافيكي است يعني از هزاران الگوي متداول رفتار اجتماعي من فقط الگوي ترافيكي را گرفتم آن هم توان زيادي گذاشتم چون به رابطه بين انسانها مربوط است يك تغييري درش ايجاد بكنم، اگر مهندسي فرهنگي يا به حساب معماري فرهنگ را در اين حد تقليلش بدهيم من مشكل باهاش ندارم،‌ ولي از آن نظر يعني در حالت كلي من باهاش مشكل دارم، يعني اصلا امكان ناپذير مي‌دانم اين را و نشدني مي‌دانم، يك كلي را ببينيم و فكر كنيم كه با دستكاري كردن يك سري عوامل مي‌شود اين فرهنگ را جهتش را به اين سادگي برگرداند، اصلا اين‌ها آن قدر روابطشان پيچيده است كه نمي‌خواهم بگويم كه غير ممكن است ولي با امكانات فعلي كه ما داريم خيلي سخت است.

آقاي مجيدي: من البته ديدگاهي كه شما مي فرماييد كاملا حس مي‌كنم،‌ اصلا هم برام غير منتظره نيست اين ديدگاه، البته نفي نمي‌كنم، ديدگاهي را كه شما راجع به مفهوم فرهنگ مي‌فرماييد ما با همان رويكرد به فرهنگ نگاه مي‌كنيم، يعني  فرهنگ را خيلي‌ها از اين زاويه نگاه مي‌كنند كه مثلا عادات و سنتها و رسوم و اعتقادات و نظير اين و گروهي هم به رفتارها نگاه مي‌كنند ما بيشتر سعي داريم كه از اين زاويه نگاه كنيم، يعني آنچه كه رفتارها را، آن هم به شكل با ثبات و پايدار ايجاد ميكند بتوانيم تبيين بكنيم،‌ حالا اين كه آيا چنين پديده‌‌اي را كه اين قدر نرم و پيچيده است مي‌توانيم معماريش بكنيم؟ معماري با مفهوم معماري ساختمان نه، يعني ما تو يك سميناري بود در شوراي انقلاب فرهنگي، آقاي دكتر صديقي، ايشان يك توضيحاتي دادند بعد از اين كه ما يك بحثي را مطرح كرديم، يك اصطلاحي به كار بردند كه شما مي‌خواهيد  پاركينگ و انباري فرهنگ را طراحي كنيد و مشخص كنيد، در صورتي كه اين طور نيست، ما مي‌گوييم معماري، منتهي تعريفي داريم از معماري، همان طور كه معماري سازمان يك مفهومي است، نوع معماري سازمان يك نوع است، نوع معماري فرهنگ يك نوع ديگر است، رويكردش اصلا از نظر متدولوژي فرق مي‌كند، منتهي مفاهيم و مباني دارد كه همان عبارت معماري در موردش قابل اطلاق است و با مهندسي هم فرق مي‌كند يعني ما يك تعريفي از مهندسي فرهنگ داريم، يك تعريفي از معماري فرهنگ داريم كه اين‌ها جداي از هم ديگر است و مهندسي فرهنگ را ما جوري تعريف مي‌كنيم كه الان خيلي هم معمول نيست يعني تو همين بحثهاي سمينارهاي مهندسي فرهنگ كه الان مطرح مي‌شود در خيلي هاش از نظر ما معماري فرهنگ است و يك چيزهاييش اصلا در حوزه مهندسي معماري نيست، خود مهندسي هم به هر حال سازوكارهاي خاصي را مي طلبد كه، جنس مهندسي و معماري فرهنگ با جنس مهندسي مكانيك و معماري سازه مكانيكي و بعد معماري ساختماني و سازماني كاملا متفاوت است و هر كدام جنس متفاوتي را مي طلبد. اگر موافق باشيد من بحث را شروع مي‌كنم در اسلايدهايي كه اين جا هست،‌ در يك سطح بالا ما اول تعريف فرهنگ را به اجمال بهش مي‌پردازيم، من چند تا مقدمه مي‌گويم و بعد از تعريف فرهنگ معماري فرهنگ را به اجمال به مفهومش مي‌پردازيم و ابعادش را روشن مي‌كنيم، مثالي از معماري فرهنگ و مولفه‌ها و روابط علت و معلولي مولفه‌ها مي‌گوييم و بعد فرقش را با معماري نظام فرهنگي كشور كه از جنس معماري سازمان است آن هم سازمانهاي كلان، معرفي مي‌كنيم و بعد مهندسي فرهنگ را تعريف مي‌كنيم كه باز اين هم متفاوت است و در آخر يك نقشه راه معماري فرهنگ كه البته اين از محدوده سازمان فرهنگي هنري خارج است، شوراي انقلاب فرهنگي تمايل داشتند كه به اين بحث ورود پيدا بكنند، ما اين بحث را با توجه به آن موضوع كه نقشه راه تعالي فرهنگ بايد چه مولفه‌هايي داشته باشد، من با توجه به محدوديت وقت سعي مي‌كنم كه سريع‌تر يك شمايي از كل ابعاد را، يك لايه پايين‌تر از اين چيزي كه تا الان گفتيم بهش ورود پيدا بكنيم كه انشاء‌الله توي مراحل بعدي مشخص بشود كه توي چه حوزه‌اي بيشتر بايد كار بكنيم، براي اينكه آن بحث رفتار را تبيين بكنيم، آن پديده‌‌ را كه تو بحث دولت هم ما مبتني بر اين، يكي از شالوده‌هاي اصلي كه تمام بحثهامون ازش ساخته مي‌شود، بايد مشخص كنيم كه اين موجودي كه ما داريم مي‌گوييم اين موجود فرهنگ دارد، وقتي به شكل اجتماعي رفتار مي‌كند چه مي‌شود كه يك رفتاري را از خودش بروز مي‌دهد، يك انسان يك پديده‌‌اي را ادراك مي‌كند بعد نياز نسبت به آن پديده و آنچه كه اين ادراك برايش فراهم كرده احساس مي‌كند، آن نياز تبديل مي‌شود به ارزش تقريبا بلافاصله و بدون واسطه، بعد حالا حاضر است براش هزينه بكند، منابعش را صرف بكند براي اين كه به آن دست پيدا بكند و بر اثر اين ارزش پيدا كردن هست كه يك رفتاري  شكل مي‌گيرد و انسانهاي مختلف ادراكات، نيازها،‌ارزشها و رفتارهاي مختلفي دارند كه در پهنه اين زنجيره، البته اين زنجيره و ابعادش خيلي مفصل‌تر است كه الان ورود بهش پيدا نمي‌كنم يك بحثهاييش به روانشناسي يك بحثهاييش به انسان‌شناسي ورود پيدا مي‌كند، يك چيزي كه اين جا خيلي مهم است فرارفتار است، يعني آنچه كه، اين اصطلاحي است كه ما جعل كرديم براي اين كه يك پديده‌‌اي را بتوانيم نشان بدهيم، آنچه كه رفتارها را مي‌سازد و باعث شكل‌گيري رفتارها مي‌شود، فرهنگ جامعه اين ادراك، شناخت و قدرت تفكيك و طبقه بندي پديده‌ها كه در نهايت منجر به يك رفتار با معنا نسبت به آن پديده مربوطه مي‌شود يك چيزهايي هستند كه اين رفتار را خودشان توليد مي‌كند، بعضي از اين‌ها از جنس قرار و مقررات هستند، قرار و مقرراتي كه خيليهاشون هم نا نوشته هستند، قرار مي‌گذاريم مثلا هر وقت يكي فوت كرد سه روز بعد يك مجلس ترحيم بگيريم، هفت روز بعدش مجلس هفت بگيريم، اين يك قرار و مقررات است، يا اين كه يك هنجاري ايجاد شده، اين هنجاره باعث مي‌شود كه ما يك رفتاري را از خودمان نشان بدهيم، همه اين‌ها كنار هم يك تيپ عمومي دارند كه ما مدلش كرديم، همه اين‌ها باعث مي‌شود كه يك رفتاري به شكل با ثبات بروز بكند، مثلا يك نفر يك هنجاري، يك نوع لباس پوشيدن خاصي، مثلا اگر من ابا بپوشم بيايم تو خيابون همه يك جوري نگاه مي‌كنند كه فشار هنجاري باعث مي‌شود كه آن لباس را نپوشم و يك لباس ديگري را انتخاب بكنم، يا آن قرار و مقررات باعث مي‌شود كه همه به شكل با ثبات، آن مجلس ختم و نمي‌دانم هفتم و سوم را به شكل با ثبات اجرا بشود يا عادت، عادت مي‌كني به يك موضوعي و دائم به دليل اين عادتي كه كرديم، يا يك مهارتي را پيدا مي‌كنيم و آن مهارت خود به خود باعث مي‌شود كه يك رفتاري از ما بروز مي‌كند، گاهي وقتها باورهاي ما است كه به شكل يك فرارفتار بروز مي‌كند، باور مي‌كنيم كه اگر يك جهان ديگري است و ما اگر اين كار را بكنيم.......30:56......... محاصبه نيست، گاهي اوقات ايدئولوژي ما است كه مبتني بر يك فلسفه و يك مباحث مشخص راه ما را مشخص مي‌كند، كه البته باورها هم مي‌تواند تو دل اين قرار بگيرد و خيلي چيزهاي ديگركه من حالا خيلي ورود بهش پيدا نمي‌كنم. به هر حال ما يك مجموعه‌اي، يك پديده‌‌اي داريم به نام فرارفتار، كه آن فرارفتار است كه خودش دارد رفتار توليد مي‌كند بدون اين كه كنترلش به سادگي دست ما باشد و تغيير دادن اين فراررفتار سخت است و با ثبات بودن رفتار اين است كه  فرارفتار دارد اين را توليد مي‌كند هر چه ما از اين ور مي‌خواهيم اين رفتار را كور كنيم يك چيزي آن ور هست كه اين رفتار را توليد مي‌كند و مي‌ريزد بيرون، در واقع فرارفتار عاملي است كه باعث مي شود يك رفتار مشخصي در يك كيس يا سطح خاصي از پديده‌ها، هر وقت با اين پديده مواجه شدي اين رفتار را از خودت بروز بده، يك فرارفتار مشخص مي‌كند چه رفتاري، در چه شرايطي و چه خصوصياتي بايد بروز بكند و هنگامي كه خصوصيات و شرايط طيفي از پديده تحقق پيدا كرد انسان را به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه به رفتار با معنايي در مقابل آن پديده هدايت مي‌كند. فرارفتار مهم‌ترين عاملي است كه به شكل عمدتا ناخودآگاه قدرتي را در شخص ايجاد مي‌كند كه اين قدرت يك رفتار با معنايي را در مقابل پديده‌هاي مختلف از خودش نشان ميدهد، يك پديده ديگري هم داريم حالا قبل از اين كه من فرهنگ را تعريف كنم، چون اين دو تا واژه فرارفتار و فرسازه را در تعرف فرهنگ به كار مي‌برم اين دو تا واژه را مجبورم كه توضيح بدهم، گاهي اوقات هست كه يك فرهنگ در دوران عمر خودش بعضي از فرارفتارها را طي يك مصنوع متجلي مي‌كند، مثلا اين فنجاني كه الان جلوي ما است يك مصنوع است، ولي اين فنجان يك فرهنگ يا يك سري فرارفتار را با خودش دارد، وقتي كه من اين فنجان را مي‌گيرم اين طوري بايد چاي بخورم، يا طبعات خاصي مي‌تواند داشته باشد، همين كه اين دسته‌اش را اين طوري طراحي كردند، يعني به مرور زمان افراد به يك شناختي رسيدند و اين را به اين شكل طراحي كردند كه از اين به بعد هر كس مي‌خواهد اين فنجان را بگيرد، اين طوري از دسته‌اش مي‌گيرد، مثل آن قدحي كه قديما بود نمي‌گيردند، نوع رفتار ما را اين سازه تعيين كرده، ما بهش مي‌گوييم فرسازه، يك سازه‌اي كه يك آگاهي خاصي را دارد منتقل مي‌كند، به محض اينكه اين مصنوع به گونه‌اي آن فرارفتارها را نمايان كرده

آقاي رضايي: يعني تجلي همان فرارفتاهاست در قالب ماديات 

آقاي مجيدي:بله، آمده توي ماديات، يك الگو شده، اصلا ابزار شده، بعد استفاده كننده از آن مصنوع به انتخاب آن فرارفتار وادار مي‌شود، مثلا يك نفر مي‌رود تو ساندويچ فروشي يك ساندويچ مي‌گيرد دستش، حالا بيايد با كارد و چنگال بخورد، همه نگاه مي‌كنند بهش، همين گاز زدن غذا يك فرارفتار است كه تو اين ساندويچ است، تو آبگوشت مثلا يك جور ديگه، حالا يكي آبگوشت را رو پلو بريزد بخورد، حتي در تعامل با آن مصنوع شخص به نوعي آن فرارفتار را لمس مي‌كند و باهاش تعامل پيدا مي‌كند، چنين مصنوعي را فرسازه، فر از يك وجهي داراي شان، رفعت، برازندگي، نور، فرماندهي، سياست يا يك سازه فرهنگي، حالا هر سه جورش را مي‌شود اين را تعريف كرد، لغويش من در اين اسلايد نمي‌خواهم واردش بشوم، مثلا وقتي كه فرهنگ توسط نوع خاصي از پوشش، غذا يا ابزار رفتاري را نهادينه مي‌كند، پوشيدن كت و شلوار طيف خاصي از رفتارها را ايجاد ميكند، همين طور خوردن غذاهاي فوري يا آبگوشت يا استفاده از قاشق و چنگال يك فرسازه يا سازه‌اي كه رفتارهاي خاصي را به صورت يك پكيج يا بسته در بر دارد. فرسازه‌ها و فرارفتارها هم توسط فرهنگ توليد مي‌شوند، يعني فرهنگ يك فرارفتار را توليد مي‌كند، يك فرارفتار هم روي فرهنگ اثر مي‌گذارد، همين طور فرسازه هم توسط فرهنگ توليد مي‌شود و اثرگذاري بر روي آن دارد، و هر دو تا نقش يك حافظه يا انباشتگر، انباشتگر به معناي  ......35:57.... يا چيزي كه تمام تجربيات ما مي‌آيد تو آن قرار مي‌گيرد براي فرهنگ و جامعه در طول زمان در واقع يك همچين نقشي را دارد، يك نفر آمده تجربه كرده كه اين طوري چاي بخوريم راحت تريم آن تجربه‌اش را آمده ساخته تا اين مولفه بعد بقيه بدون اين كه بدانند اصلا چرا اين اتفاق افتاده دارند از اين استفاده مي‌كنند و اگر ما فرارفتارها و فرسازه‌ها را حذف بكنيم از جامعه آن مقدار پردازش مغزي، اين بحث را ما در هوش مصنوعي مي‌كنيم كه پردازش مغزي افراد براي اين كه يك كار ساده‌اي را انجام بدهند بي نهايت مي‌شود و اصلا امكان‌پذير نيست، يعني اين كارهاي پيچيده‌اي كه ما انجام مي‌دهيم و بشر امروزي مثلا اين كارها را انجام مي‌دهد به دليل اين فرسازه‌ها و فرارفتارهاست كه ايجاد شده ديگه اصلا فكر نمي‌كند چرا دارد اين كارها را انجام مي‌دهد قرنهاست اين آمده كنار هم قرار گرفته، اين بحث را اصلا نمي‌خواهم ورود بهش پيدا بكنم ولي مشابه اين بحث را ما مي‌آييم تو بحث علم مطرح مي‌كنيم بعد يك چيزهايي تو حوزه علم تعريف مي‌كنيم مي‌گوييم فرهنگ اين‌ها را انباشته مي‌كند و علم و رويكرد علمي آن جور چيزها را انباشته مي‌كند كه حلا آن بحثش جداست. آنچه كه در اين جا انباشته و ذخيره مي‌شود ادراكات افراد است، يك ادراكاتي را نسبت به چيزهايي ما ذخيره مي‌كنيم، شناخت افراد است، قدرت تفكيك و طبقه بندي‌ پديده‌ها و در نهايت ارزشهايي كه اين جا ما مي‌گوييم اين نسبت به يك چيز ديگر داراي ارزش است و اين ارزش باعث مي‌شود كه ما رفتاري را داشته باشيم فرارفتار يك پديده ذهني است ولي فرسازه يك پديده عيني است، يك محصول و خروجي كاملا ملموسي است، فرسازه يك يا تعدادي فرارفتار را در دل خودش دارد يعني فرسازه اصولا مبتني بر فرارفتار شكل مي‌گيرد و بنا مي‌شود كه حالا انواع و اقسام فرسازه را مي‌توانيم داشته باشيم مفاهيم، نمادها، وسايل، فنون، افزارها، ‌پوشش،‌ ساختمانها، ضرب‌المثلها، حماسه‌ها، مكتوبات،  نمايشنامه‌ها، هنر، ملودي،‌ يك سورد، يك نقاشي خاص ،‌ فيلم، سازها و چيزهاي ديگر حتي ورزش مي‌تواند به عنوان يك فرسازه محسوب بشود. حالا با توجه به  اين مساله مي‌رويم سراغ تعريف فرهنگ، فرهنگ، يك جامعه در محيطي  زندگي مي‌كند و فرهنگ جامعه كل اين جامعه را در بر گرفته در اين محيط، ضمن اين كه هر فرد هم ما براش فرهنگي قائليم، حالا در............ نظري بحث مي‌كنيم چون در جامعه شناسي گرايشي وجود دارد مي‌گوييد كه فرهنگ فرد وجود خارجي ندارد، حالا ورود به اين بحث پيدا نمي‌كنم يك پديده‌هايي در محيط رخ مي‌دهد در طيفهاي مختلف، هر چه قدر كه قدرت ادراك، شناخت، تفكيك و طبقه‌بندي پديده‌هاي مختلف در يك جامعه‌اي افزايش پيدا بكند و بالاتر باشد آن جامعه فرهنگ غني‌تري را مي‌تواند داشته باشد در آن حوزه مشخص، به عنوان مثال ما الان چاي را مي‌گوييم چاي ولي كرمان يا كاشان تشريف ببريد آنجا بيست نوع اصطلاح دارند براي اين چاي، براي چاي زرد رنگ يك اصطلاح دارند، مثلا چاي يك ذره جوشيده باشد يك اصطلاح دارد، چاي كهنه باشد يك اصطلاح دارد، به هر حال نسبت به هر كدام يك از اين‌ها يك واكنش خاصي، مثلا يك چاي خاصي را در يك مراسم عروسي ببريد آن طرف بايد حتما براي اين چاي پول بدهد يعني يك چاي خاصي است كه طرف مي‌شناسد و مي‌داند كه بايد پول بدهد، اين قدرت شناخت زمينه اوليه شكل‌گيري آن رفتارهاست، يعني تا اين شناخت وجود نداشته باشد كسي رفتاري از خودش بروز نمي‌دهد،
آقاي رضايي: ببخشيد اين پديده به معناي عامش است يا خاص
آقاي مجيدي: هر پديده‌‌اي كه ممكن است در جامعه وجود داشته باشد
آقاي رضايي:چون پديده معمولا يك چيزي كه منحصر به فرد در جامعه اتفاق مي‌افتد معني مي‌كنند و يك پديده به هر چيزي كه وجود خارجي دارد
آقاي مجيدي: هر چيزي كه وجود خارجي دارد، در مقابل اين ما يك رفتار با معنايي را در مقابل هر طيف پديده از خودمان بروز مي‌دهيم در اين جامعه كه اين فرهنگ را دارد و اين ادراك، شناخت و قدرت تفكيك و طبقه‌بندي پديده‌هاي مختلف و طيفهاي مختلف آنها و شكل دادن و سازماندهي رفتار با معنا در مقابل آنها در واقع اين مفهوم فرهنگ را مي‌سازد، ما مبتني اين واژه فرهنگ را اين جوري تعريف مي‌كنيم، فرهنگ يك بستري است كه اين بستر اين قابليت را در برداد،‌ قابليت چي؟ قابليت ادراك، شناخت، قدرت طبقه‌بندي و تفكيك پديده‌هاي مختلف و اين قابليت محمل مي‌شود براي، يا آن بستر در واقع محمل مي‌شود براي اين كه ارزشها شكل بگيرند، خواستها و اراده مبتني بر آن ارزشها تحقق پيدا بكند و توليد بكند و ضمننا ازش اثر بگيرد، از چي؟ از فرسازه‌ها و فرارفتارها،‌ يعني فرارفتارهايي مثل باورها، ايدئولوژي، عادتها، مهارتها و هنجارها و فرسازه‌هايي مثل نمادها، مفاهيم، ضرب‌المثلها، اسطوره‌ها، نهادها و افزارها اين‌ها را توليد كند و از اين‌ها اثر بگيرد، در بروز رفتارهاي بامعنا و باثبات چه فرد، چه جامعه، چه حكومت ، چه دولت به معناي ......42:40.... اين چهارتا را ما مي‌گوييم كه فرهنگ دارند، هر كدام فرهنگ جداگانه‌اي را براشون ترسيم مي‌كنيم و مبتني بر، حتي حكومت مي‌گوييم فرهنگ دارد، مبتني بر يك فرهنگي دارد اين رفتارها را به اين شكل انجام مي‌دهد 
آقاي رضايي:آنجا باز توليد است يا با توليد
آقاي مجيدي: با توليد، يعني هم فرارفتار را توليد مي‌كند بعد دوباره فرارفتار روش اثر مي گذارد، چه به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه كه متضمن راه و رسم زندگي يا فعاليت كردن در يك محيط مشخص و رشد، پرورش و تكامل آن است، اين تعريف فرهنگ مي‌رود تو حوزه‌هاي مختلف از جمله مثلا  بحث دولت الكترونيك تو آن شكلهاي خاصي را پيدا مي‌كند يعني باعث مي‌شود كه اگر با اين تعريف نگاه كنيم تو آن بحث مهندسي نظامهاي كلان همين بحث كه ما مي گوييم يك رفتاري مي‌خواهيم ايجاد بكنيم آن مولفه‌هايي كه بايد بسازيم و آن عناصري كه بايد شكل بگيرد از اين جنس است، يعني طراحي نظام كلان طراحي فرارفتارها و فرسازه‌هاست آن هم در غالب نهادها كه حالا جلوتر ما در اين بحث البته در اين اسلايدها نيست اما تو آن بحث نظريه عمومي فرهنگ يك فصل خيلي مفصل ما نهادهاست كه اين نهادها مبتني بر اين فرسازه‌ها و فرارفتارها شكل مي گيرد
آقاي رضايي: ببخشيد اين تعريفي كه اين جا مطرح كرديد جعل كرديد يا از جايي گرفتيد
آقاي مجيدي: جعل كردم، منتهي سعي كرديم كه تقريبا آن دويست تا تعريف يا هشتصد تا تعريفي كه در اين زمينه وجود دارد، حداقل طبقه‌بندي آنها را كه يك سري مثلا از اين زاويه نگاه مي‌كنند ما جاي خودمان را نسبت به آنها مي‌توانيم نشان بدهيم  يك سري اسلايد داريم، يك سري هم داريم در مي‌آوريم رو تك به تك اين‌ها، بگوييم آقا اين تعريفي كه اين جا اين حرف را زده، اين حرف يعني همين، اين هم همين جا جواب داده مي‌شود، اين تعريف را اين تكه‌اش را پوشش نمي‌دهيم، اين تعريف را مثلا، تقريبا مي‌شود گفت كه اكثر تعاريف را پوشش مي‌دهيم، يعني حداقل آن مفاهيمي كه آنجا مطرح است اين تعريف به نوعي سعي مي‌كند كه پوشش بدهد. ما به عنوان چكيده، حالا اين چون تعريف مفصلي شد براي چيز، مي‌گوييم فرهنگ بستري است متضمن راه و رسم زندگي كردن و پرورشش براي بروز رفتارهاي با معناي باثبات بشر كه در بردارنده قابليت شناخت به عنوان محمل شكل‌گيري ارزشها با توليد و ............ پذيري متقابل از فرارفتارها و فرسازه‌هاست.
آقاي رضايي:من اين سوالات را پرسيدم، چون مي دانيد چون بعضي تعريفهايي كه مي‌شود خودش متضمن يك سري تعريفهاي ديگر هستند، فرض كنيد كه ممكن است بعضي‌ها بگويند كه اين ارزشها هستند كه به رفتارها شكل مي‌دهند يا .............. هستند كه رفتارها را شكل مي‌دهند آن موقع عامل شناخت يك مقدار آن ورتر مي‌رود. اين است كه ...............
آقاي مجيدي:من دقيقا متوجه نشدم يعني سوال شما بر اين است كه 
آقاي رضايي: يك سري تعاريفي كه الان هست در نظام دانشگاهي و آكادمي تعليم شده براي كساني كه دراين حوزه كار كردند جا افتاده است يعني تا مي‌گوييد ادراك، يا شناخت، رفتار، كنش، همه اين‌ها يك چيز تعريف شده‌اي است براش و راحت باهاش ارتباط برقرار مي‌كند، وقتي كه مي‌گوييد اما وقتي كه يك تعريف جديد جعل مي‌كنيد، تعريف جديد يك الزامات خاص خودش را دارد، طبيعي هم هست
آقاي مجيدي: يك پارادايم خاص خودش را دارد
آقاي رضايي: بله يك پارادايم خاص خودش را توليد مي‌كند،‌ در نتيجه ما براي فهميدن اين پارادايم بايد بياييم تعريف جديدي را كه مطرح است را مد نظر قرار بدهيم و ارتباط برقرار بكنيم باهاش تا بتوانيم نهايتا آن زحماتي كه كشيده شده باهاش ارتباط احساسي و فكري برقرار بكنيم به بخاطر اين بود كه من پرسيدم كه جعل است 
آقاي مجيدي: من البته در جعل كردن، بعضي از تعاريف ما كه جعل شده، حالا اين جا شايد خيلي چيز نباشد، در جاهاي ديگري بعضي وقتها ما يك واژه‌اي به كار مي‌بريم يا يك مفهومي داريم كه اين مفهوم كاملا توي يك فضاي ديگر است حتي بعضي اوقات تمايلي هم نداريم اين را به كار ببريم چون بايد اول آن فضاسازي انجام بشود، اين تعريف و مفاهيمي كه ايجاد شده خيلي صريح معمولا با الگوهاي، يعني ادراكي ما داريم ازش صحبت مي‌كنيم آن ادراكي است كه همه مي‌شناسند و با علم نه به معني ساينس، علم به معناي نو، دانستن، مترادف است و به نوعي ربط دارد كه دانستن خودآگاه است يا احساسي است، يعني ادراك احساسي شاملش مي‌شود. بقيه موارد را هم ما سعي كرديم، حتي آن واژه فرارفتار را هم به نوعي سعي كرديم، هر چند كه يك واژه جديد است اما مفاهيمش، همه مي‌شناسند، باور را مي‌شناسند، عادت را مي‌شناسند، مهارت را مي‌شناسند، حالا ممكن است كه ما مثلا به مهارت ورود پيدا كرديم‌ مولفه‌هاش را شكافتيم كه چه چيزي مي‌آيد كنار هم مهارت را مي‌سازد در آن حوزه شايد كه مفاهيم جديداري هم مطرح بشود ولي خود مهارت را همه تا حد زيادي باهاش آشنايي دارند. در اين سه چهار پنج دقيقه‌اي كه هست سعي مي‌كنم معماري را بهش برسم، يك نكته‌اي را مي خواهم فقط بگويم اين كه يك جامعه يك روحي براي كل جامعه اعتقاد داريم كه حاكم است يعني جامعه علاوه بر اين كه مجموع برآيند چهار تا آدمي كه كنار هم قرار گرفتند ولي خودش يك موجود جديد است كه اين يكي از ابعاد خلقت خداوند متعال است كه حالا دولت هم در مراحل بعديش همين است يعني آن هم يك خلق جديدي است كه غير از آن انسانهاي تشكيل دهنده است و اين يك بستر و فضاي تصميم‌گيري دارد و رفتاري از اين جامعه بروز مي‌كند و اين رفتاري كه ناشي از تصميم‌گيري انجام شده در اين بستره و فضاي تصميم‌گيري و اين مجاري است كه جامعه اجازه كار تصميم‌گيري را بهش مي‌دهد و در واقع يك جور تصميم‌گيري نهادي است. چگونه يك رفتار يكپارچه و يك روح واحد بروز كند و ما باز براي  فرد هم همين را قائليم و اين را ما يك واژه‌اي را چون نمي‌توانستيم خوب توصيفش كنيم، يك واژه مبهم گذاشتيم، موتور اصلي جامعه، آن چيزي كه اين روح را شكل مي‌دهد و نمي‌شود توصيفش كرد و به دليل اين كه غير قابل شناخت است براي ما اين كه تصميم‌گيري در وجود عموم افراد جامعه و كل جامعه دروني مي‌شود اين يعني يك تصميم جامعه كه منجر به يك رفتار مشخص در كل جامعه مي‌شود توسط آحاد جامعه و در تصميم‌گيري و رفتار تك تك و نه همه آنها شكل مي‌گيرد چه به شكل خودآگاه و چه به شكل ناخودآگاه و اين يعني نهادينه شدن تصميم جامعه در درون وجود افراد، جامعه يك تصميمي مي‌گيرد افراد همان تصميم را مي‌گيرند و من فكر مي‌كنم اگر همين اسلايدها را اگر اين، يعني به معماري شايد نرسيم، اين مدل را مي خواستم از روش بپرم،‌ مدل رفتاري فرد و فرهنگ و بعد مدلي كه جامعه را مي‌سازد و بعد حكومت را مي‌سازد، بعد با تركيب شدن حكومت و جامعه، دولت را مي‌سازد، هر چهار مدل مبتني بر اين ابعاد كه ما حالا ريزش را طي مدلهايي بهش مي‌پردازيم. معماري فرهنگ يك نگاه كل گراست منتهي اين كل گرا در چه سطحي از عمق،  ما گاهي اوقات كل را مي‌گيريم در سطح بالاي عمق مي‌خواهيم وارد بشويم يعني خيلي عميق مي‌خواهيم وارد بشويم امكان‌پذير نيست، حتي بحث معماري همين است،‌ مفهوم معماري مبتني بر اين بنا مي‌شود ما مي‌گوييم كه بايد يك نگاه از چند كيلومتري به مساله بايد داشته باشيم، ابعاد مسائل كلان رامشخص مي‌كنيم بدون اين كه ورود به جزئيات پيدا بكنيم و عقلاني، كه حال اين عقلانيت از چه جنسي است، اينتلجنسي است، رشناليتي است و با چه نگاهي ما ورود بهش پيدا مي‌كنيم خودش بحث مفصلي است ولي به هر حال يك عقلانيتي بايد پشتش نهفته باشد كه چرا اين مولفه الان اين جوري قرار گرفته و چرا ما مي‌گوييم خوب است اين طوري قرار بگيرد و بعد فرهنگ حاكم بر جامعه اين نگاه كل گرا كه مولفه‌هاي كليدي تشكيل دهنده فرهنگ جامعه را و روابط علت و معلولي، همبستگي و تعامل بين آنها را در يك بستره تاريخ‌مند يعني الان با شش ماه قبل فرهنگش فرق دارد، با شش ماه بعد هم فرق دارد، چرا اين اتفاق، مثلا ممكن است كه يك پديده‌‌اي چهار سال پيش يك عامل بوده، شكل گرفته به شكل عادت درآمده عامل از بين رفته ولي عادت مانده و تداوم دارد، تا تاريخش را،  آن مقطع زماني شكل گيريش را پيدا نكنيم اين مولفه‌اش را نمي‌توانيم تبيين كنيم، براي تبيين رفتارهاي جامعه و چگونگي تحول اين رفتارها به رفتارهاي مطلوب تبيين مي‌كند و البته يك كلمه‌اي را كه اينجا ما در واژه معماري داريم كلا داريم ولي اين جا خلاصه‌اش كرديم تجريد است، يعني مجرد شدن از جزئيات، اين كه اين كل گرايي كه ما اين جا داريم حرفش را مي‌زنيم بر يك سطح بالا است و بسيار ابستركت دارد نگاه مي‌كند نسبت به مساله و مولفه‌هاي اصلي و هيچ وقت هم ادعا نمي‌كند كه من همه اجزاء را مي‌شناسم و به همه اجزاء مي‌پردازم. معماري فرهنگ در طول گذر زمان متحول مي‌شود ما معماريهاي متفاوتي را داريم اما وجوه مشتركي را دارند همان طور كه جوامع مختلفي را داريم و ما حالا اين معماري فرهنگي كه ازش داريم صحبت مي‌كنيم اولا چند بعد دارد، يك بعدش معماري فرهنگ كنوني است، همين معماري كه الان هست، چرا مردم اين روابط را دارند؟ چرا اين كار را دارند مي‌كنند؟ براي اين كه فلان روز فلان شخصيك همچين  عملي را انجام داده، اين به اين شكل سرايت كرده، رواج پيدا كرده، يك فرهنگهاي گذشته‌اي هم داريم كه اين فرهنگ را شكل داده يك عاملي پنجاه سال قبل بوده كه اين فرهنگ را شكل داده. اگر فرهنگ را رهاش بكنيم با همين وضعي كه الان دارد، همين سيري كه دارد، براي شش ماه آينده، دو سال آينده، دو ماه آينده، قابل تصور است كه اين سير به چه سمتي حركت مي‌كند، در ضمن اين كه فرهنگ مطلوبي هم در لايه‌هاي مختلف البته، فرهنگ مطلوب آرماني و فرهنگ مطلوب مقدور، در همين جامعه ما الان مي‌توانيم بگوييم كه چه چيزي بايد شكل بگيرد براي اين كه مردم كمربند ايمني را خودشان ببندند، اصلا جريمه‌اشون هم نكنند، چه چيزهايي اگر شكل گرفته باشد خوب است و مي‌تواند منجر به اين بشود كه مثلا  اگر امر به معروف و نهي از منكر شكل گرفته باشد همين اتفاق مي‌افتد، مثلا يكي بغل دستيش بهش بگويد، پذيرفتن امر به معروف و نهي از منكر در جامعه، مثلا در آلمان اين پذرش وجود دارد يك نفر مثلا در خيابان يك رفتاري بكند بلافاصله  تذكر داده مي‌شود، و اين هم به دليل اين كه هنجار براش ايجاد شده حداقل سر تعظيم فرود مي‌آورد در مقابل آن مساله، حالا آن روابط چه چيزهايي بايد باشد ما در فرهنگ مطلوب مقدور ترسيمش مي‌كنيم بعد مي‌گوييم يك معماري گذاري بايد وجود داشته باشد يك جاهاي خاصي را از اين معماري فرهنگ موجود ما اگر اين جاها را دستكاري بكنيم حركت مي‌كند به سمت آن معماري فرهنگ مطلوب و آن مي‌شود معماري گذار ما و اين كه اين معماري گذار در واقع اين جا آن تكه‌اي كه در بحث هويت ها و قوميتها كه در علم سياست مطرح مي‌شد كه اگر شما رها كنيد و اين جاها را دست روش نگذاريد اين جامعه به يك بي‌ثباتي سياسي سوق پيدا مي‌كند يا  يك تنشي در جامعه به وجود مي‌آيد  اين نقاط را شما اگر روش متمركز بشويد و بهش بپردازيد مي‌توانيد جامعه را مثلا به يك پايداري سياسي برسانيد كه اين تو حوزه بحث سياسي  مي‌تواند مطرح بشود و در ساير حوزه‌ها هم به همين شكل
آقاي رضايي: خوب ما با كليات بحث آشنا شديم وظيفه ما اين جا چيست و چه كار بكنيم 
آقاي مجيدي: اول از همه نقد، نقد همين كار يعني اين كه شما همين كه بفرماييد اين ديدگاه اين جا اين طوري ديده نشده يا اين جا بايد اين طوري ديده بشود خيلي به ما كمك مي‌كند، ما با همين نقد تا الان اين بحث را پختيم خيلي هم هنوز كار دارد تا كاملا پخته شود، يا اين كه شما فكر مي‌كنيد كه در يك حوزه يك چيزي مي‌تواند اضافه بشود كه ما داريم اصلا در آن بحثهامان يك دفعه در يك حوزه‌اي مي‌گوييم كه مثلا اين همان است در فلان حوزه و به خاطر همين هم ما اصلا محدود نكرديم بحثمان را به يك زمينه تخصصي مثلا بگوييم فرهنگ در حوزه انسان‌شناسي است پس ما برويم بحث را، من خدمت آقاي دكتر شارعي پور خيلي اصرار كردم در تماس تلفني، ايشان گفتند كه نه اصلا در حيطه تخصصي من نيست و نيامدند ولي من مطمئنما كه ايشان اگر حظور داشتند ما از وجود ايشان هم استفاده مي‌كرديم  هر چند كه ايشان زمينه تخصصي خودشان را خارج از حوزه فرهنگ و مباحث فرهنگ مي‌دانند، بوده، حتي مي‌گويم كه آقاي دكتر بديع رشته ايشان مهندسي دانش است و به اين موضوعات ربطي ندارد ولي ما خيلي از كمك ايشان استفاده كرديم مباحث جديدي كه آنجا يك پديده ديگري است ولي اين جا مي‌تواند شكل و سمت و سوي ديگري را بگيرد، بعد اين كه بحث چه جوري جلو برود من قصد ندارم كه كليشه‌اي را تعيين كنم هر جور كه شما فكر مي‌كنيد اين بحث جلو برود بهتر است ما استفاده مي‌كنيم.
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